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مقدمه
یخ  بی‌شــک انقلاب اسلامی مردم ایران در ســال 1357 یکی از وقایع مهم تار
یخ ایران به حساب می‌آید. با وجود اینکه هنوز کسانی که  معاصر و شاید تار
یخی نقش داشــته‌اند، در بیــن ما حضور دارند؛  در شــکل‌گیری این واقعه تار
اما کم کم ترکیب جمعیت به سویی پیش خواهد رفت که شاهدان آن ایام، 
کی خواهند  ک خواهند کشــید و افرادی پا بــر این کره خا چهــره در نقاب خا

گذاشت که آن ایام را درک نکرده‌اند.
ی اســت برای خالقان آن ایام که تا دیر نشــده  این فرآیند طبیعی هشــدار
بایــد آنچــه در ســینه دارند را برای نســلهای آینــده به ودیعــت بگذارند. البته 
ی این اســناد و خاطرات، لازم اســت هنر و ادبیات به خدمت  برای ماندگار

گرفته شود.
بــرای نویســنده ایــن ســطور جــدای از علاقــه شــخصی بــه دانســتن وقایع 
آن ایــام، همیشــه، دغدغه‌ای بوده اســت که چگونه می‌شــود بــه زیبایی و به 
ی از آن زمان ســخن گفــت. وقتی  درســتی برای نســل نوجــوان و جوان امــروز
ی پی  ی متناســب با ذائقــه نوجــوان و جوان امــروز بیشــتر به لــزوم وجــود آثار
خواهیــم بــرد که با آنان دم‌خور باشــیم و از زبان آنان بشــنویم. بــرای نگارنده، 
یخ  دغدغه ای که پیش از این، از آن صحبت شد با حضور در کلاسهای تار

دوره دوم مقطع دبیرستان، بیشتر و بیشتر شد.
نخســتین بار به درخواســت ماهنامه دانشجویی پرســمان، شرح کوتاهی 
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ی انقلاب اســامی، نوشــتم. آن مقاله در ویژه  از وقایع 14 ماه منتهی به پیروز
نامه ســقوط ماهنامه پرســمان منتشــر شــد. پس از گذشــت مدتی، مسئولان 
پرســمان، تصمیــم گرفتنــد از مقــالات آن مجموعه کتابهــای کوچک جیبی 
تهیه کنند. کتابهایی که برای خواندن آنها فقط نیم ساعت وقت لازم باشد! 
یکــی از کاندیداهــای ایــن کتابهــا همــان مقالــه نفــس های آخــر بــود. مقاله 
بــا کمی شــرح بیشــتر و در حــدود 4000 کلمه بازنویســی شــد و به همت نشــر 
کنون بــا اضافاتی کــه مجموعــاً چیزی حــدود 11000  معــارف منتشــر گردیــد. ا

کلمه خواهد شد، این مجموعه آماده تقدیم است.
ی انقلاب اســامی  ایران  در این مجموعه از وقایع 14 ماه منتهی به پیروز
ســخن گفته شده اســت. وقایع  از زمان انتشار مقاله ایران و استعمار سرخ و 
ســیاه در روزنامــه اطلاعات در 17 دی 1356  آغاز می‌شــود و تا روز 22 بهمن 

1357 ادامه دارد.
ســعی نمــوده‌ام عــاوه بــر مســتندگویی، گزیده‌گویــی را هــم در تمــام این 
مجموعه رعایت کنم. به‌گزینی و بازنویسی برخی از خاطرات و شرح وقایع از 

کارهایی است که برای نگارش این سطور انجام شده است.
برای هر واقعه، یک عنوان هم انتخاب شــده اســت. این عنوان می تواند 

ناظر به متن نوشته شده و یا ناظر به آن واقعه باشد.
گانه بــا عنوان چه بخوانیــم، با در نظر  پــس از بیــان وقایــع، در مطلبی جدا
گرفتــن جامعــه مخاطــب نوجــوان و جــوان، کتابهــای مفیــد دیگــری هــم در 

موضوع این کتاب، معرفی شده است.
امیدوارم این ســطور بتواند قدمی در مســیر آشنایی با وقایع، مجاهدتها و 
یخ را برای نســل نوجوان و جوان  جانفشــانی‌های آن ایام به حســاب آید و تار
ی خوشــی نشــان نمی‌دهند، به  کــه به مطالــب طولانی و مفصــل، چندان رو

شیرینی و به درستی بازگو کرده باشد.
مهدی آقایی



 17 دی ماه 1356
خ و سیاه مطلق سر

گرچه کارتر در مبارزات انتخاباتی‌اش از کره شمالی، ایران و شیلی به عنوان 
ی تحمل نخواهند شــد و  دیکتاتورهــای متحد آمریکا نــام برد که در دولت و
همین باعث شــده بود که شــاه ایران نیز به فکر بیفتد؛ ولی پس از ورود کارتر 
ی  به اتاق بیضی شــکل کاخ ســفید، مشــاورانش به او گفتند که ایران کشــور
یــکا در منطقــه و ژانــدارم خلیج فارس  صاحــب نفــت و بزرگتریــن متحد آمر

است پس نباید با او چپ افتاد.
، فقــط چند مــاه بعــد در نوزدهمین ســفر شــاه به  ایــن گونــه بــود که کارتــر
، سفری  آمریکا، او را حســابی تحویل گرفت و قول داد در ادامه ســفر به مصر
یک روزه به تهران داشته باشد. کارتر به تهران که آمد آن چنان از شاه تجلیل 
کرد که همراهانش هم نتوانســتند تعجب خود را پنهان کنند! آنتونی پارســونز 

)سفیر وقت انگلیس در ایران( بعدها آن تملق گویی را مهوع خواند.
عبــاس میلانی در معمای هویدا می نویســد: چند روز قبــل از چاپ مقاله 
نصیری در دیدارش با شــاه، گزارشــی در مورد واپسین اعلامیه آیت‌الله خمینی 
تقدیــم کرده بود. اعلامیه به مناســبت مرگ فرزند ارشــد آیت‌الله خمینی صادر 
شــده بــود و در آن آیت‌الله گفته بود که غــم و درد مرگ فرزند در مقابل غمی که 
یم پهلوی در ایران احساس می‌کند، یکسره رنگ می‌بازد. به خاطر جنایات رژ

اما با تملق کارتر آنچنان امر بر شــاه مشــتبه شــده بود که دچار اعتماد به 
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نفــس کاذب شــد و به یــک انتحار سیاســی دســت زد. فقط یــک هفته بعد 
از ســفر کارتر بود که دســتور داد متنــی با محتوای حمله به روحانیان نوشــته 
شــود و از میــان ســه نمونه تهیه شــده خــود متن نهایــی را آماده کــرد. متن به 
دســتور وزارت دربار در شــماره 15506 روزنامه اطلاعــات در 17 دی 1357 با 
عنوان »ایران و اســتعمار ســرخ و ســیاه« و با امضای رشــیدی مطلق منتشــر 
شــد. گرچــه هیچ‌گاه نویســنده اصلی مقاله مشــخص نشــد. شــاه حتی پس 
از گریختن از ایران، از این عنوان ناخشــنود نیســت؛ زیرا در کتاب پاســخ به 
یــخ، عنوان فصــل مربوط به وقایــع ماههای پایانی حکومت خــود را اتحاد  تار
نامقــدس ســرخ و ســیاه انتخاب مــی کند. البتــه روزنامــه اطلاعــات در برابر 
دســتور چاپ ایــن مقاله خیلی مقاومت کــرده بود ولی نهایتاً مجبور شــد آن 

مقاله را چاپ کند، البته نه در صفحه اول، در صفحه هفتم!
شاید گزارش عباسعلی خلعتبری، وزیر امورخارجه وقت در تصمیم شاه 
یافت  بی تأثیر نبوده اســت. خلعتبری از ســفارت ایران در عراق گزارشــی در
کــرده بــود کــه آیــت‌الله خمینــی در یکــی از تازه‌تریــن فتواهایش، ســلطنت را 
غیرشــرعی دانســته اســت و این فتــوا در چاپ جدید رســاله عملیــه خواهد 

آمد.
در متن آن چنان کینه توزانه و بیمارگونه به امام خمینی  توهین شده بود، 
که مردم، کامیون حمل روزنامه را در ورودی شهر قم به آتش کشیدند. در این 
متــن از امام به عنوان »مردی ماجراجو ولی بی اعتقاد و وابســته و سرســپرده 
ی و بــه خصوص جــاه طلب« یــاد شــده بود؛ »مــردی که  کــز اســتعمار بــه مرا
ســابقه‌اش مجهول بود و به قشری‌ترین و مرتجع‌ترین عوامل استعمار وابسته 
، با همه حمایت‌های خاص،  بود و چون در میان روحانیون عالی مقام کشور
موقعیتی به دســت نیاورده بود، در پی فرصت می‌گشت که به هر قیمتی که 

هست، خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی پیدا کند ...«
این مقاله امام خمینی را غیر ایرانی )هندی( و شاعری خوانده بود که به 
خاطر غزلهایش مورد سرزنش مراجع دیگر بوده است. امام را طرفدار مالکان 
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بزرگ و عمده و نیز مخالف جدی با آزادی زنان، همکار حزب توده و عامل 
بیگانه دانسته است.

ایــن نوشــته فقط جملات بالا را شــامل نمی‌شــد و مشــتمل بر این ســطور 
هــم بــود: آنچــه مســلم اســت شــهرت او به نــام غائله‌ ســاز پانــزده خــرداد، در 
خاطر همگان مانده است. کسی که علیه انقلاب ایران و برای اجرای نقشه 
ی ســرخ و ســیاه کمر بســت و به دســت عوامل خاص و شــناخته  اســتعمار
ک، آزادی زنان و ملی شدن جنگلها وارد مبارزه شد و  شده علیه تقسیم املا
یخت و نشان داد هنوز کسانی هستند که حاضرند خود  خون بی‌گناهان را ر

را صادقانه در اختیار توطئه‌گران و عناصر ملی بگذارند.1
یخ هفدهم دی برای انتشــار این  البته ممکن اســت ســئوال شــود چرا تار
گر بدانیم هفدهم دی مصادف با  مقاله انتخاب شد؟ شاید بی ربط نباشد ا

روز آزادی زنان و اصلاحات ارضی بود!

1.	 اصطــاح ارتجــاع از زمــان انقــاب کبیــر فرانســه در دهه پایانی قــرن هجدهم میــادی رواج 
یم ســلطنتی گفته می شــد که در برابر انقلابیون ایستادگی می کردند. ی رژ یافت و به طرفدار
در ســال 1341 ش کــه طــرح انقــاب ســفید با مخالفــت روحانیــت مواجه شــد، محمدرضا  	
پهلوی روحانیت شــیعه را ارتجاع ســیاه نامید. او قصد داشــت با اســتفاده از تعبیر ارتجاع 

ســرخ و ســیاه، روحانیت را در نظر مردم، همدست توده ای‌ها و کمونیستها جلوه دهد.
حکومــت پهلــوی پــس از حادثــه 15 خــرداد 1342 از عبــارت اســتعمار ســرخ و ســیاه علیــه  	
یــخ 17 دی 1357 آمده:  نهضــت اســامی اســتفاده کــرد. در مقالــه روزنامــه اطلاعــات در تار
ارتجاع ســرخ و ســیاه او را مناســب‌ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود 

که عامل واقعه ننگین ۱۵ خرداد شــناخته شد.



 19 دی 1356
آغاز شده بود

پــای خاطــرات شــاهدان آن روزها که بنشــینی، برایــت تعریف مــی کنند که 
مقاله ایران و اســتعمار ســرخ و ســیاه، مثل توپ صدا کرد. مردم خشــمگین 
در قــم راه افتادنــد و به خانه‌هــای مراجع و علمــا می‌رفتند. عصــر همان روز 
ی بود. توی همان جلســه بود که ســخنران،  بود که وعده مردم، خانه آقای نور
بــرای اولین بار در قم، به جای آیت الله العظمی خمینی گفت: امام خمینی 
و همه هم پسندیدند. )البته این لقب، پیش از اینها در تهران و به مناسبت 
مراســم ترحیم حاج آقا مصطفی، عنوان شــده بود( باید صحبت‌ها و اشــعار 
ی خیلــی جالب بوده باشــد کــه هنوز هم افراد یادشــان هســت که  آقــای نــور
»مه فشــاند نور و ســگ عوعو کند« قیام که از چهارراه بیمارســتان که بعدها 
ک  شــد چهارراه شهدا شروع شــده بود به میدان صفائیه رسید. مأموران ساوا
شیشــه بانک را شکســتند تا بهانه حمله پیدا شــود. دســتور کامکار )رییس 
ک قم( مبنی بر شــلیک به قصد کشــت، بریدن سرشاخه‌های درختان  ســاوا
بــرای دفــاع، حرکت طلبه‌ای که از پشــت بام بــرای مردم آجــر می‌انداخت تا 
از خودشــان دفاع کنند و سردســت گرفتن جنازه شــهید 13 ساله تظاهرات، 
همگــی حکایــت از خیزشــی جدیــد مــی‌داد. در همیــن کوچه‌هــا با خــون بر 

دیوارها نوشته بودند: سلام بر خمینی، مقتل شهید.
خیــزش عمومی از همان 18 دی شــروع شــده بــود. مردم در 18 دی شــعار 
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یــدی. و هنگامی که با  می‌دادنــد: درود برخمینــی، مــرگ بر این حکومــت یز
یاد مزدور برو گمشو سر دادند. نیروهای انتظامی روبه رو شدند فر

تحلیل‌گران داخلی که سهل است، حتی خارجی‌ها هم بعد از این قیام، 
اذعان کردند که در این قیام، ابتکار عمل، در دست روحانیت بوده است.

گری ســیک )مشــاور ارشــد شــورای امنیت ملی آمریکا( در کتابش »همه 
چیز فرو می ریزد« می‌نویســد: »2 روز پس از انتشــار مقاله روزنامه اطلاعات، 
یــک راهپیمایی مذهبی در قم ترتیب داده شــد. تعدادی از طلاب را به قتل 

رساندند. انقلاب آغاز شده بود.«
روزنامه آبزرور انگلســتان نوشــت: »ایــن تظاهرات با آتش مسلســل پلیس 
در هــم کوبیــده شــد. رســماً اعلام شــد که 6 طلبه کشــته شــده‌اند. یــک آمار 

غیررسمی حکایت از 11 برابر بیشتر از آن دارد.«
یم هم برای مقابله با این گونه حرکات پس از تشــکیل کمیســیون  البتــه رژ

امنیت اجتماعی قم تعدادی از علما را به سه سال تبعید محکوم کرد.



 29 بهمن 1356
بیز بوشاهی ایسته میروخ

رهبر انقلاب اجازه نداده بود شــعله های روشن شده انقلاب، خاموش شود. 
دوم بهمــن بــود کــه در پیامــی آتشــین گفــت: شــاه می‌خواهــد ثابــت کند که 
نوکری او تحکیم شــده اســت. روز شــنبه بــود و روز اول هفتــه و طبیعتاً همه 
بایــد می‌رفتنــد سرکارشــان. امــا تبریزی‌ها قــرار گذاشــته بودند بروند مســجد 
حاجــی میــرزا یوســف معروف بــه قزل لــی و برای شــهدای قم، مراســم چهلم 
بگیرند. البته وقتی مردم آمدند، دیدند در مســجد بسته و دور تا دور مسجد 
را مأمــوران نظامــی احاطه کرده‌انــد. فرمانــده نیروهــا داد زد: »در این اصطبل 
. خــون خونش را  را ببندیــد« خــون مــردم به جوش آمد. محمــد تجلا آمد جلو
مــی خــورد، فرمانده هم که دســتپاچه شــده بود دســت بــرد به اســلحه و ... و 
. قیامی  خون شــهید، کار خودش را کرد و مراســم چهلم شــد قیام مردم تبریز
20 هزار نفری که 7 شــهید هم داد. مردمی خشمگین که شعار می‌دادند »بیز 
کز فساد  بوشاهی ایســته میروخ« )ما این شاه را نمی‌خواهیم( شروع کردند مرا
و فحشا را از بین ببرند. کم نبودند کسانی که در همین‌جا دانستند که فاتحه 

یم خوانده شده است. رژ
طبیعــی اســت کــه قیام‌هایــی از ایــن دســت، مجروح هــم خیلی داشــته 
باشــد. اما مردم می‌ترســیدند زخمی‌ها را به بیمارســتان ببرند. کلید حل این 
مشــکل در دست دانشجویان علوم پزشــکی بود. سریع دست به کار شدند. 
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چــاره کار راه انداختن بیمارســتان صحرایی بود. دانشــجویان بیرون شــهر را 
برای این کار انتخاب کرده بودند.

از ایــن زمین به بعد بود که ساســله اربعینیات شــروع شــد. هــم در داخل 
!  برپایی مراســم چهلم تبریزی‌ها تا آن ســوی مرزها هم  و هــم در خارج کشــور
ک از آن گزارش  پیش رفت. دانشــجویان تگزاس هم مراسمی گرفتند که ساوا
داده کــه: »برنامــه ایــن مراســم شــامل قرائــت پیــام روح الله خمینــی و تفســیر 

مغرضانه‌ای از آیات قرآن مجید و اجرای نمایشنامه‌های انتقادی بود.«
، رئیس  یم هم بیکار ننشســت. 581 نفر را بازداشت کرد. استاندار البته رژ
 ، شــهربانی و مســئولان ســازمان امنیــت تبریــز برکنــار شــدند و نخســت وزیر

جلسه بعدی هیئت دولت را در تبریز تشکیل داد. 
ی تبریز گفت:  نخســت وزیر در اســفندماه همان ســال در تــالار شــهردار
این اتفاق، کار مردم ما نیســت و دست پخت آشوبگرانی است که مخفیانه 

وارد کشور شده‌اند. و پس از تخریب شهر گریخته‌اند.
جالــب آن که در همیــن روز امام خمینی نیز در پایان ســخنرانی خطاب 
بــه علمــا گفتنــد: »تو هم مثل موســی باش نســبت به فرعون عصــرت، تو هم 

عصایت را بردار مخالفت کن با این مردک«



 19 مرداد 1357
این هم یک نخستین

نویســنده کتــاب چهــره انقــاب در اصفهــان نوشــته: »در پایــان شــب دهــم 
تحصــن در منــزل آیــت الله خادمــی کــه بــرای آزادی آیــت الله طاهــری برگــزار 
گهانی و  شــده بــود، در حالی که مــردم به منازلشــان بر می‌گشــتند، به طــور نا
ددمنشــانه در اطراف منزل آیت الله خادمی آنها را به رگبار مسلســل بستند و 

به خانه ایشان حمله‌ور شدند تا در صدد کشتن متحصنین برآیند.«
مــردم اصفهان روزه‌دار بودنــد. پنج روز بود که از ماه رمضان گذشــته بود، 
آن هــم ماه رمضان در گرمای تابســتان! یعنی پنــج رمضان مصادف بود با 19 
یم تصمیــم می‌گیرد در اصفهــان، حکومت نظامــی اعلام کند.  مــرداد. امــا رژ
کــه مشــکلی پیــش می‌آید؛ بــرای اعــام حکومــت نظامــی از نظر قانــون باید 
مراحلی طی شود مثلاً اعلام حکومت نظامی باید به تصویب هر دو مجلس 
برســد. این البته شــدنی اســت ولی یک مشکل دیگر هســت و آن اینکه، هر 
دو مجلس در تعطیلی تابســتانی به ســر می‌برد. و ایــن یعنی به این زودی‌ها 
یــم نیــاز دارد، جلســه مجلســین تشــکیل نمی‌شــود. چه می‌شــود کرد؟  کــه رژ
یم مهم اســت؛ درخواست می‌دهد و تقاضا می‌کند  حکومت نظامی برای رژ
تــا هــر دو مجلــس، جلســه فــوق العــاده برگــزار کننــد و با ایــن کار نخســتین 

حکومت نظامی آن هم در اصفهان، به اجرا گذاشته می‌شود.



 28 مرداد 1357
تش آ گوزن‌ها در 

کــودک، ســرگرم تماشــای فیلــم  کــه 700 مــرد، زن و  »ســاعت 22، در حالــی 
ی  گوزن‌هــا بودند، گروهــی خرابکار و غیرمعتقــد به اصول انســانی، با همکار
ســرایدار ســینما، با مواد آتش‌زا، سالن ســینما را به آتش کشیدند. شعله‌های 
آتــش زبانــه کشــید و آتــش، تمام ســالن ســینما را در برگرفــت. مــردان، زنان و 
کودکان تماشاچی، با دیدن شعله‌های آتش، به طرف درهای خروجی هجوم 
بردنــد امــا با درهای بســته مواجه شــدند. 377 نفر از مردان، زنــان و کودکان 
تماشــاچی، زنــده زنــده در میــان شــعله‌های آتــش ســوختند.« ایــن قســمتی 
از گــزارش روزنامــه اطلاعــات از فاجعه ســینما رکــس آبادان اســت. گرچه در 
گــزارش نیامده که پس از رســیدن مأموران آتش‌نشــانی و مراجعه به شــیر آب 
برای مهار آتش، متوجه می‌شــوندکه شیر شکسته است، به سراغ شیر بعدی 
می‌رونــد می‌بیننــد که شــیر را با موزاییک مفروش کرده‌اند، شــیر ســوم هم که 
فشار نداشته و مجبور می‌شوند از تانکر استفاده کنند و همین خودش یک 

ربع ساعت طول می‌کشد.
کانون آتش دو نقطه در شــرق ســینما بود که به ســرعت گســترش یافت و 
ی این احتمال را بر سر  گرفت. شدت و سرعت آتش سوز سراســر ســالن را فرا

زبانها انداخت که از ساعاتی قبل سینما آلوده به مواد آتش‌زا شده بود.
مــردم وحشــت زده بــرای رهایــی از آتــش و نجــات جــان خــود به ســمت 
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ی باز نشــد.  درهای خروجی ســینما هجوم آوردند اما هر چه تلاش کردند در
گویی همه درهای خروج نه قفل که با قفل و زنجیر محکم بسته شده بود.

گــر بخواهیم نکات ســئوال برانگیز دیگــر این واقعه را لیســت کنیم باید  ا
بنویســیم: شهربانی که در نزدیکی سینما بود مأموران خود را با تأخیر بیش از 
نیم ساعت به محل اعزام کرد؛ این عده به محض رسیدن با محاصره کامل 
از نزدیک شــدن مردم به قصد نجات مصدومان، جلوگیری کردند؛ مأموران، 
نجات یافتگان و کسانی را که موفق به خروج از پنجره‌های سینما می‌شدند 
هــم بــه رغــم جراحــات وارده دســتگیر کــرده زیــر مشــت و لگــد می‌گرفتنــد؛ 
پالایشــگاه نفــت آبــادان کــه از امکانــات پیشــرفته و مناســبی در مهــار آتش 
برخوردار بود به رغم درخواستهای متعدد، عوامل خود را با یک ساعت و نیم 

تأخیر به محل اعزام کرد و ...
امــام خمینی در پیامــی بانیان اصلی ایــن ماجرا را خوب رســوا می‌کنند: 
»من گمان نمی‌کنم هیچ مســلمانی، بلکه انســانی، دســت بــه چنین فاجعه 
کی بزند، جز آنان که به نظایر آن عادت نموده‌اند و خوی درندگی و  وحشــتنا

وحشیگری آنان را از انسانیت بیرون برده باشد.«



 13 شهریور 1357
کار نماز برای پایان 

آن ســال مــردم ایــران عیــد نــوروز و نیمــه شــعبان را بــدون جشــن پشــت ســر 
یــان قمــی روز اول فروردیــن هم بــه درس رفتند تا  گذاشــته بودنــد حتی حوزو
عید را تحریم کرده باشند و در آستانه نیمه شعبان هم امام گفته بود با توجه 
به خون ریزی‌های شــاه و کشتگان و به سوگ نشستگان و ... شادمانی معنا 
ی تمام شده بود و روز  ندارد و چراغانی ممکن نیست. حالا یک ماه روزه دار
. همه آماده شــده بودند برای نمــاز عید. از  عیــد بزرگی رســیده بــود، عید فطر
چهــار نمــاز عید معروفی که در تهران خوانده شــد، معروف ترینش همان بود 
که مردم در تپه های قیطریه، بیخ گوش شــاه، به امامت آیت الله مفتح اقامه 
کردنــد. و بــه صحبت هــای دکتــر محمدجواد باهنــر گوش دادنــد و بعدش 
ی فرانســه  هــم تظاهرات یا بهتر بگویم مانــور قدرت. مانور قدرتی که خبرگزار
جمعیــت آن را بیــن 200 تــا 500 هــزار نفــر خوانــد. گرچه درســت ان اســت که 
بگوییم در این راهپیمایی بزرگ جمعیتی بیش از ســه میلیون نفر در سراســر 
کشــور شرکت کردند.  پیر بلانشه )نویســنده معروف فرانسوی( آن را پایان کار 
یم ســلطنتی نامیده اســت. این واقعه، شــاه را لرزاند. شاه هم وقتی گزارش  رژ
ســولیوان )ســفیر آمریکا( را شــنید، دســت به کار شــد، ســوار هلیکوپتر شــد 
تــا از نزدیــک، جمعیت را ببینــد. و وقتی دیــد تصمیم گرفت دیگــر در ایران 
نمانــد. آخر ســولیوان برایش نوشــته بــود: »راهپیمایی روز عید فطــر به عنوان 
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یخ نوین ایران بی‌ســابقه بود.  یــک دمونستراســیون1 و نمایش خیابانــی در تار
نظم این راهپیمایی، فوق العاده و شــبیه یک رژه نظامی بود .به طور خلاصه 
این راهپیمایی نمایشــی از قدرت مخالفان مذهبی شــاه و تشکیلات قوی و 

منظم آنها بود.«
گر گزارشی رسمی و دقیق از این راه پیمایی می‌خواهید، بخوانید: ا

»بزرگترین راهپیمایی از تجریش )شــمیران( آغاز شد و در میدان راه آهن 
)جنوبی ترین نقطه شــهر تهران( پایان یافت. این مســافت حدود 20 کیلومتر 
طول دارد. نکته قابل توجه در تظاهرات تهران، شرکت فعال و گسترده بانوان 

بود. شاید بتوان گفت این بزرگترین بسیج زنان در انقلاب بود.
تظاهرکننــدگان به محض اینکه با کامیون پلیس برخورد می‌کردند، شــعار 
می‌دادند: برادر ارتشــی، چرا برادر کشــی؟ و آنگاه زنان چادر ســیاه و مردم به 

طرف مأموران انتظامی گل پرتاب می‌کردند.«
جالــب آن که شــریف امامی - نخســت وزیــر وقت - در ســام عید خود 
تــی مذهبی و یاد از دو عید فطــر و قربان و جایگاه عید  عــاوه بر ایراد جملا
فطر به استناد آیه »واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا« مردم را به همدلی 

دعوت می‌کند!
البتــه علــی امینی هم کــه در همان روزها به دیدار شــاه مــی رود می‌گوید: 
، ایــن جمعیت، این ســازمان  »وقتــی مــن به شــاه گفتم آقــا این روز عیــد فطر
امنیت شما کارش چیست؟« شاه هم که ظاهراً دل پری از سازمان امنیت یا 

ک بر سر این دستگاه! از حرکت مردم داشت جواب داده که: خا

1.	 حرکــت دســته‌ها و احــزاب سیاســی در خیابان‌هــا یــا اجتمــاع آن‌هــا در محلی بــرای اظهار 
عقیده دربارۀ امری
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روز قبــل از جمعــه ســیاه هــم راهپیمایی بــود. راهپیمایــی میلیونی کــه زنان 
نیــز پیشــاپیش جمعیت حرکت می‌کردند. ظهر که شــد آیت الله بهشــتی در 
خیابان انقلاب نزدیک پیچ شمیران به نماز ایستاد و خبر آوردند آخر صف 

حدود چهارراه قصر است.
جریان هم از این قرار اســت که در میانه راهپیمایی خبر دستگیری دکتر 
مفتح به دکتر بهشــتی می‌رســد. از آنجا بود که ایشــان به میان جمعیت آمد 
و ادامــه راهپیمایــی بــا هدایــت او بــود. در نزدیکی پیچ شــمیران وقــت نماز 
 ، ظهر شد و به پیشنهاد بهشتی نماز جماعت خوانده می‌شود و بعد از نماز

راهپیمایی تا میدان آزادی ادامه می‌یابد.
قرار شــد آقای بهشــتی ســخنرانی کند. از ایشــان خواســتند بالای یکی از 
کنش جالب ایشــان  ماشــین‌های پــارک شــده بــرود و صحبــت کند کــه بــا وا
روبه رو شــدند! گفتند مال مردم  است و حق الناس. گشتند بشکه ‌ای پیدا 
کردند و بهشــتی بالای آن ایستاد و ســخنرانی کرد، در حالی که فقط 5 نفر با 

لوله تیربارها فاصله داشت.
از ســاعت 6 صبح در تهران و 11 شــهر دیگر حکومت نظامی اعلام شده 
بــود ولی خیلی ها نمی‌دانســتند. دولــت حکومت نظامی را در این شــهرها، 
ی  بــه مدت 6 ماه تصویب کــرده بود. یعنی در واقع حکومــت نظامی تا پیروز
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انقلاب ادامه داشت.1
شــرح واقعه روز جمعه را از نوشــته‌های روزنامه‌هــای همین مملکت و در 
همــان ایــام بخوانید: »تنهــا راه فــرار مردمی که داخــل میدان بودنــد، خیابان 
ی ســینه خوابیده  زریــن بغــل و خورشــید بود. مقابــل اداره برق، ارتشــی ها رو
یدن به طرف  ی می کردند ... مردم شــروع کردند بــه دو بودنــد زمیــن و تیرانداز
این خیابان. عده ای هم در حاشــیه دیوارها پناه گرفته بودند و ســینه خیز و 
، جوان هایی  دولا دولا، خود را به طرف این خیابان می‌رســاندند. چند سرباز
را کــه بــه نحوی می خواســتند از حاشــیه دیــوار به خیابــان خورشــید بروند و 
از صحنــه بگریزنــد را با تیــر زدند. چنــد آمبولانس را جلوی همیــن خیابان از 
جســد پرکردند و بردند. ساعت هشت شــب صف دونفری برای هدیه خون 
از راهروهــای بیمارســتان تا کمرکش خیابان باقرخان، ادامه داشــت؛ ازدحام 
بــود و مهربانــی. بــرای زخمــی ها، یــخ لازم بــود. نزدیکی‌هــای بیمارســتان، در 
خانه هم وطنی را زدم، خانمی ارمنی بود. هرچه یخ در یخچال داشــت، داد 
و یخچالــش را خالــی کــرد و از ظرف‌هــای آب پــر کرد و گفت: یخ که بســت 
برایتــان مــی‌آورم. دختــر جوانــی را می‌شناســم که پســر جوانی او را به ســمت 
جــوی هل داده بــود تا در تیررس نباشــد و خودش تیرخورده بــود. جوان های 
ی را می‌شناسم که سرشــان را از بیخ تراشیدند تا سربازانی که به مردم  بســیار

پناهنده می‌شدند، شناخته نشوند.«
کبــر براتــی از شــاهدان حادثــه در خاطــرات خــود می‌نویســد کــه حــدود  ا

بیست سرباز به زانو نشسته به طرف جمعیت نشانه رفته بودند.
تــا آن روز کســی این همه خــون و آه و ناله در تهران ندیده بــود. این روز به 

یخ انقلاب اسلامی شناخته می شود. عنوان خونین ترین روز تار
یک کشتار دسته جمعی بود. خیابانی که تا دقایقی قبل از انبوه جمعیت 
کاردهای پاره شده  کنون پر از اجساد، کفشهای خونین، پلا ســیاهی می‌زد، ا

ی  ی انقــاب اســامی و تصویب قانــون اساســی، برقرار 1.	 جالــب اســت بدانیــد پــس از پیــروز
حکومت نظامی ممنوع شد.
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و زخمی‌هایی شده بود که کشان کشان خود را به طرف دیگر می‌رساندند.
، خبرنگاران فرانســوی که شــاهد حوادث انقلاب  پــل بالتــا و کلودین رولو
ایران بودند در این باره نوشــتند: ارتش و زره پوشها، نقاط حساس و چهارراه 
ی ماشــه بود. دســت خدا فراتر  ها را اشــغال کرده ... ســربازان دستهایشــان رو
از آنان اســت. ســربازان اولین رگبار را به هوا شــلیک کردند، سپس بلافاصله 
ی به سوی  مستقیماً لوله اسلحه را به سوی جمعیت گرفتند. آدم یاد تیرانداز

چوبه تیرباران می‌افتد.
یکــی از کارمندان پزشــکی قانونی تهران می گویــد: »555 جنازه در قطعه 
17 بهشــت زهرا دفن شــد! که دفن آنها  ســه چهار روز طول کشــید. از طریق 
ک ســپردیم. از روز  ک نیز 342 جنازه در بهشــت زهرا طی یک ماه به خا ســاوا
17 شــهریور به بعد، غروبها بعد از اتمام کار بهشــت زهرا، شبی 10 تا 12 جنازه 

از بیمارستان شهربانی به بهشت زهرا می بردیم و دفن می‌کردیم.«
میشــل فوکو فیلســوف فرانســوی از شــاهدان این کشــتار بود و در گزارشی 
که در روزنامه‌ای ایتالیایی منتشر شد تعداد کشته ها را 400 نفر گزارش کرد.
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در 27 شــهریور کارمنــدان بانک مرکزی فهرســت 177 تن از افراد سرشــناس را 
کــه گویــا بالغ بر 2 میلیارد دلار از کشــور خــارج کرده بودند، منتشــر کردند. این 
، ارتشبد اویسی  فهرست نشان می‌دهد که شریف امامی حدود 31 میلیون دلار
، ســپهبد مقدم 2  ،آموزگار 5 میلیون دلار ، نمازی 9 میلیون دلار 15 میلیــون دلار
، وزیر بهداری 7 میلیون دلار و مدیر  ، شهردار تهران 6 میلیون دلار میلیون دلار

عامل شرکت نفت ایران بالغ بر 60 میلیون دلار از کشور خارج کرده اند.
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»یک روز رئیس امن العام آمد پیش من و گفت این جا منزل خودتان اســت 
هــر طــور می‌خواهید باشــید، لکــن فعالیت سیاســی نکنیــد. روحانی خوب 
است که همان درس بگوید و مسئله بگوید. من گفتم که اسلام از سیاست 
جــدا نیســت... مــن هــم اعلامیــه می‌دهــم و این یک تکلیف شــرعی اســت 
یم، بــا آن تعهدات،  بــرای من.گفتنــد که مــا یک تعهداتی بــا دولت ایــران دار
نمی‌شود این کارها را کرد گفتم: من هم یک تعهداتی با اسلام دارم و با ملت 
ایران، من هم نمی توانم از تعهداتم دست بردارم.« این ها را امام از خاطرات 
، خانــه امام در  شــهریور 57 نقــل مــی کننــد. همیــن گونه بــود کــه روز اول مهر
)ســفیر انگلیــس در ایران(  نجــف محاصره شــد. بعــد از این بود کــه پارسونز
گهان با  گر آیت الله خمینی نا می‌گوید: شــریف امامی از این بیم داشــت که ا
ی به طرف ایران حرکت کند و در ســواحل ایران پیاده شــود،  یک قایق موتور
یم را  گر جلو او گرفته نشــود و او آزادانــه در داخل ایران به فعالیت بپردازد رژ ا
گر هنگام ورود به ایران بازداشــت شــود خطر جنگ  ســرنگون خواهد کرد و ا

داخلی در پیش خواهد بود.
هشــتم مهر که شــد، امام به ســمت مــرز کویت حرکــت کرد. بمانــد که نه 
تنها اجازه اقامت به ایشــان را ندادند حتی اجازه ندادند از فرودگاه کویت به 

کشور دیگری بروند.
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امام داشــت از مرز به بغداد برمی‌گشــت در صفوان، اســتراحت کرده بود. 
از خواب که برخاســت دید حاج احمدآقا نگران است گفت: چرا ناراحتی؟ 
گر منزل خودمان بودیم الان این را نداشتیم )با انگشت  چرا فکر می کنی؟ ما ا

یس پرواز کردند. ی( عاقبت هم امام از بغداد به پار اشاره به کولر گاز
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گرفتــه بود. از 28 مرداد اصفهــان بگیرید تا  انقــاب همه شــهرهای ایران را فرا
24 مهر کرمان. اصفهان اولین شــهری اســت که به دســتور ســرهنگ ناجی، 
حکومــت نظامــی اعلام می‌شــود. اطلاعیه ناجــی خالی از طنز نبــود: »جای 
تأســف اســت در حالــی کــه کشــور ما بــا گام‌های اســتوار به ســوی گســترش 
آزادی‌هــا پیش مــی‌رود، مشــتی فریب خورده که اعمالشــان مخالــف تعالیم 
عالیه اســامی اســت موجب برهــم زدن نظــم اجتماعی می‌شــوند. این گونه 
اعمال وحشیانه کوچک‌ترین خللی در تصمیم دولت در افزایش آزادی‌های 

فردی و گسترش فضای سیاسی کشور وارد نخواهد کرد ...«
کرمانی‌هــا هــم به ســنت سلســله اربعینیات، برای شــهدای جمعه ســیاه 
تهران قرار بود بروند مسجد جامع. جمعیت 20 هزار نفری مشغول گوش‌دادن 
یاد  به سخنرانی بودند که لباس شخصی‌ها با چوب و میله‌های آهنی و با فر

ید شاه افتادند به جان مردم.  جاو
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هنــوز معــدود دبیرســتان‌هایی بودنــد کــه فعــال مانــده بودنــد ولــی از همــان 
اول صبــح، بچه‌هــا، مدرســه را تعطیل کردند و به ســمت دانشــگاه تهران راه 
افتادند. سر راه بچه‌های مدارس دیگر هم به راهپیمایی آنان، اضافه شدند. 
کــم کــم نیروهــای ارتــش هــم وارد عملیــات شــدند. درگیــری کــه بــالا گرفت، 
، محصلت کشته شد. بچه‌های دبیرستانی شعار می دادند: معلم به پاخیز

مــردم هم همراه دانش آموزان به محوطه دانشــگاه تهران پا گذاشــتند و در 
اجتماع دانشــجویان شــرکت کردند. اجتماعی کــه  در آن از طریق بلندگوی 
یــم ســر داده شــد. امــا وقتــی  مســجد دانشــگاه، شــعارهای تنــدی علیــه رژ
خواســتند از دانشــگاه به خانه آیت الله طالقانی که به تازگی آزاد شده بودند، 
برونــد بــا مأموران حکومت نظامی روبه رو شــدند. همین جا بــود که نظامیان 
ی کردند. تظاهر کنندگان با  وارد محوطه دانشــگاه شدند و شــروع به تیرانداز
کاردهایی نظیر دانشگاه شهید داد و با اعلام شهادت  در دســت داشتن پلا

65 نفر در دانشگاه، واقعه امروز را به اطلاع مردم رساندند.
آنچــه کــه موجــب بازتــاب واقعــه 13 آبــان در جامعــه شــد، پخــش فیلــم 
درگیریهــای ایــن روز از تلویزیــون بــود. کارکنان ســازمان رادیــو و تلویزیون در 
اقدامــی بی‌ســابقه، فیلــم وقایع امروز دانشــگاه را در بخش خبــری 21 و 30 به 
ی، انفجار گاز اشــک  نمایــش گذاشــتند. در ایــن فیلم کــه صــدای تیرانــداز
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آور و شــعارهای تظاهرکننــدگان ضبط شــده بود، صحنه تیر خــوردن یکی از 
دانشجویان، هر بیننده‌ای را متأثر ساخت.
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گربه! گرگ، همان توبه  همان توبه 

ایــن هم قســمتی از توبــه دیکتاتــور یا به قــول امام توبــه گربــه1: »انقلاب ملت 
ایــران، نمــی توانــد مــورد تأییــد من بــه عنــوان پادشــاه ایــران و به عنــوان یک 
ایرانــی نباشــد. امــا من به نام پادشــاه شــما که ســوگند خورده‌ام کــه تمامیت 
ارضــی مملکــت، وحدت ملــی و مذهب شــیعه اثنی عشــری را حفظ  کنم، 
بــار دیگــر در برابر ملت ایران ســوگند خود را تکرار می‌کنم و متعهد می‌شــوم 
کــه خطاهــای گذشــته و بی‌قانونــی و ظلم و فســاد، دیگــر تکرار نشــود؛ بلکه 
خطاهــا از هــر جهت نیز جبران گــردد. من نیز پیام انقلاب شــما ملت ایران 
را شــنیدم. من حافظ ســلطنت مشــروط که موهبتی اســت الهی که از طرف 
ملت به پادشاه تفویض شده است، هستم و آن چه را که شما برای به دست 
آوردنــش قربانــی داده‌ایــد، تضمیــن می‌کنــم کــه حکومــت ایــران در آینــده بر 
اســاس قانون اساســی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از اســتبداد و 

ظلم و فساد خواهد بود.«
 البته امام هم روز بعد، اعلامیه‌ای نوشت و در آن برای نخستین بار هدف 
اصلی انقلاب را به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی عنوان کردند. و البته 

آن را با »مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آراء ملت« تکمیل کردند.

1.	 مرحــوم امــام در آن زمــان بــه اســتناد کتاب مــوش و گربه، توبه شــاه را توبه گربــه نامیدند و به 
اســتناد ضرب المثل معروف هم توبه گرگ نامیدند.
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یتونی نشان داد. شاه 1126 زندانی  شــاه از سوی دیگر به مخالفان شاخه ز
سیاســی را آزاد کــرد؛ بــه سانســور مطبوعــات پایــان داد و نظامیــان را از دفاتر 
روزنامه‌هــا برداشــت؛ 132 تن از دولتمردان ســابق شــامل هویــدا و نصیری را 
دستگیر کرد. شاه قراردادهای تسلیحاتی به ارزش 4 میلیارد دلار را لغو کرد؛ 

یارت کربلا فرستاد و ... شهبانو را به ز
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معیارها

ی همدانــی در آذر 57  امــام خمینــی در نامــه‌ای کــه بــه آیت الله حســین نــور
ی انقلاب  ارســال کردند، معیارهای خود را برای افرادی کــه باید بعد از پیروز

اسلامی کشور را اداره کنند، این گونه برشمردند:
1- نداشــتن افــکار و مکاتــب انحرافی، بلکه تمایل نداشــتن بــه آن مکاتب. 

فقط افکار اسلامی داشته باشند.
2- لیاقت اداره یک وزارت خانه را  داشته باشند یعنی مطلع و مدیر باشند.

3- معروف به ملیت و خوشنام باشند.
4- در دولت‌هــای فاســد و مجلســین معــروف بــه فســاد، عضویت نداشــته 

باشند.
ی نباشند. 5- از سرمایه داران و معروف به سرمایه دار

6- از طبقه روحانیون نباشند.
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کنید اجتماع 

یــم هم درســت فهمیده بود، محرم اســت که خون تازه‌ای در رگ شــیعیان  رژ
گر هم  ی برگزار شــود. ا تزریــق می‌کنــد، پس نباید اجازه داد تا مراســم ســوگوار
پا شــود باید از شــهربانی اجازه داشــته باشــد. باید قیافه  بخواهــد مراســمی بر
رؤسای شهربانی دیدنی باشد وقتی این پیام را شنیدند: »لازم به تذکر است 
ی، باید مســتقل بوده، منــوط به اجازه شــهربانی یا  کــه اقامه مجالس ســوگوار
، مجالس را  ســازمان خرابــکار به اصطــاح امنیت نباشــد. شــما ملت عزیــز
پــا نمایید و در صورت جلوگیــری، در میادین،  بــدون مراجعــه به مقامات، بر
خیابان‌هــا و کوچه‌ها اجتماع کنید و مصائب اســام و مســلمین و خیانت 
یم شاه را بر ملا کنید.« فکر کردم دیگر لازم نیست بگویم متن داخل  های رژ

گیومه، قسمتی از پیام امام است.
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رفراندوم

، شورای امنیت  ژنرال قره‌باغی: »روز پنجشنبه شانزدهم آذرماه، نخست وزیر
ملــی را بــه منظــور بررســی این مســأله به نخســت وزیــری دعوت کــرد. بعد از 
مطرح شدن موضوع راهپیمایی مخالفان، من اظهار داشتم صحیح نیست 
کــه اجــازه راهپیمایــی در آن روزهــا داده شــود و چند نفــر از اعضا نیــز با من 
ی تظاهــرات در  موافــق بودنــد ولی چنــد نفر دیگــر با این اســتدلال کــه برگزار
روزهای تاســوعا و عاشــورا معمول بــوده گفتند که مخالفت بــا این تظاهرات 
یم با مذهب تعبیر خواهد شــد. در این  در ایــن مقطــع به عنوان مخالفــت رژ
جلســه نتیجه گرفته نشــد. و نخســت وزیر تصمیم نهایی در این زمینه را به 

مشورت شاه موکول کرد.«
ک  ی از خــود نشــان داده بــود اما ســاوا یــم عقــب نشــینی آشــکار گرچــه رژ
ی نکند! ســعی می کرد بــا ایجاد جو  نمی‌توانســت فقــط نظاره‌گر باشــد و کار
روانی از حضور مردم در راهپیمایی بکاهد. شده بود مثل غریقی که »یتشبث 
بکل حشیش« )به هر گیاهی متوسل می شود تا غرق نشود( حاصل اتاق فکر 
کــز مخابره نمایند  ک این بود کــه اطلاعیه‌ای صادر کننــد و به کلیه مرا ســاوا
ک می‌خواســت  یع نمایند. ســاوا و دســتور داد تا آن را به صورت گســترده توز
بــا این جمــات، از حضــور مردم بکاهد: »شــایع اســت که کمونیســت‌ها در 
ی تاسوعا و عاشورا در نظر دارند شخصیت‌های مهم مذهبی  مراســم عزادار
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و مخالفیــن را تــرور و گناه آن را به گردن دولت بیندازند.« کســی چه می‌داند 
گر کسی را هم ترور کردیم،  شاید پیش خودشان فکر می‌کردند با این شایعه، ا

یم به گردن حزب توده! می‌شود گناهش را بینداز
. راهپیمایی روز تاســوعا را که دید،  ارتشــبد قره‌باغی شــده بود وزیر کشــور
اعتــراف کــرد کــه بیــش از دو میلیــون نفــر در آن شــرکت داشــته‌اند. امام هم 
ایــن راهپیمایــی را انتخابــات تلقی کردنــد و گفتند: »بعــد از رفراندوم دو روز 
عاشــورا و تاســوعا، دیگر بــرای هیچ کــس ابهامی باقــی نماند که شــاه، بزرگ 

ترین شکست سیاسی خود را خورد.«
از نــکات جالــب توجــه ایــن راهپیمایــی حضــور ارامنــه تهــران در ایــن 
راهپیمایی بود. بهشــتی در یاد دارد که یکی از آنها می‌گفت من دینم اســام 

نیست اما رهبرم همین رهبر است.
شــاعری همــان زمــان گفتــه بــود حضــور میلیونهــا مــرد و زن در آن روز بــه 
اژدهایــی می‌مانــد کــه می‌خواســت شــهیاد را ببلعــد و دمش پــل چوبی )در 

فاصله حدود 12 کیلومتری( را نوازش دهد!
واشــنگتن پســت فاش ســاخت کــه دو هفته پس از عاشــورا، ســربازان در 
ی به تظاهرات اطاعت نکردند، پانصد ســرباز و دوازده  قم از دســتور تیرانداز
تانــک در تبریــز بــه مخالفــان ملحــق شــدند و ســه ســرباز گارد شاهنشــاهی 
ی افســران را به گلوله بســتند و تعدادی از افســران ســلطنت طلب  ناهارخور

را کشتند.
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ین راه حل! بدتر

ی عملاً شکســت خورده بود که گزارش جرج بال به وزارت امور خارجه  ازهار
یم  ارائه شــد. اجازه دهید اول بگوییم از چه کسی حرف می زنیم و سپس برو

سراغ آنکه او چه نوشته بود؟
جرج بال، از دیپلمات‌های کهنه کار دســتگاه دیپلماســی آمریکا بود. او 
بــه ایــران آمده بود تــا از اوضاع  ایران، گزارشــی تهیــه کند و تدبیــری هم برای 

گزینه‌های احتمالی جانشینی شاه در ایران بیندیشد و پیشنهاد دهد.
گــزارش خــودش، بــه عنــوان اولویــت نخســت جانشــینی شــاه،  بــال در 
ی را پیشــنهاد می‌دهد و معتقد است شــاه باید سلطنت کند نه  ســلطنت و
حکومت. البته متذکر می‌شــود که تحقق چنین امری در گرو تشکیل دولت 
ائتلافی به رهبری سیاســتمداران میانه رواســت. بال، اولویت دوم را تشــکیل 
شــورای نیابت ســلطنت، مطرح می‌ســازد تا پس از استعفای شــاه و رسیدن 
، ایجاد  ولیعهد به سن قانونی، اداره کشور را بر عهده بگیرد. گزینه‌های دیگر
ی به رهبری گروهی از عناصر تکنوکــرات آموزش دیده در غرب  یک جمهــور
ی  ی جمهور خواهد بود و بدترین راه حل، ایجاد حکومت نظامی و نیز برقرار

اسلامی است.
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همه چیز خاموش می‌شود.

یســکار دســتن )رییس جمهور فرانســه( که پیــش از این نیز بــا ابتکار خود،  ژ
کنفرانــس گوادلوپ را راه انداخته بود تا ســران کشــورهای صنعتی دنیا، مثل 
آمریکا، فرانسه و انگلیس، آینده ایران را بررسی کنند در 27 دسامبر 1978م. 
ی می‌نویســد: »شــاه  پونیاتوســکی را روانه تهران کرد تا با شــاه ملاقات کند. و
در ضمن صحبت‌های خود گفت: این کشــور از درآمد نفت خود برای اداره 
ی محروم شده است. وقتی که برق و گاز نیست، چه می‌توان کرد؟  امور جار
، یعنی نصف آن چه برای مصرف داخلی  تولید نفت به 350000 بشکه در روز
ی اســت، تنزل پیدا کرده اســت. ضمن صحبت شاه، برق قطع  کشــور ضرور
شــد. شــاه افزود: ملاحظه می‌کنید، همه چیز خاموش می‌شــود. این ســمبل 

زندگی امروز ماست.«
خیلــی هم نباید عجیب باشــد کــه وقتی یک مرجع تقلیــد می‌گوید: »من 
حــالا دارم پیــام می‌دهــم به کارکنان شــرکت نفت که بر شــما واجب شــرعی 
ید نفت  و واجــب الهی اســت بــه این کــه اعتصابتــان را عــام کنیــد و نگذار
خارج شود.« تأثیر این اعتصاب تا جایی است که دولت برای تأمین حقوق 

ارتشیان مجبور می‌شود در خارج از مرزهای ایران، اسکناس چاپ کند!
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خبر شگفت انگیز

یــخ!: »هنگامی که  این‌هــا را شــاه گذاشــته برای به قول خودش پاســخ بــه تار
مــن هنوز شــاه ایــران بــودم، یکــی از نزدیکان خبر شــگفت انگیــزی برای من 
، چند روز اســت که در تهران، به ســر  آورد. و گفــت: اعلیحضرتــا! ژنرال هایزر
مــی برد! در آن روزها من به شــنیدن خبرهای عجیــب و باورنکردنی، عادت 
کــرده بــودم، ولی ایــن یکی برای من از همــه عجیب‌تر بود! چطــور ممکن بود 
هایــزر در تهــران باشــد و مــن از آن خبر نداشــته باشــم! آیا این خبــر واقعیت 
داشت و خبر یک کودتای نظامی، در ایران، در میان بود که ژنرال هایزر برای 
جلوگیری از وقوع آن، به تهران آمده باشــد؟ نه، چنین خطری وجود نداشــت 
و فرماندهــان ارتــش ایــران، هیــچ یک چنیــن خیالــی در ســر نمی‌پروراندند. 
ی یاد  یم ســلطنتی ایران، ســوگند وفــادار بالعکــس، آنان نســبت بــه مــن و رژ
کرده، به ســوگند خود پایبند بودند و در صورت لزوم، برای حفظ و حراســت 
، برای جلوگیری از کودتای  یت هایزر یم دست به کار می‌شدند. پس مأمور رژ
نظامی نبود، بلکه جلوگیری از چنین حرکتی بود. او می‌خواست ارتش ایران 

یم باز دارد و به عبارت دیگر آن را خنثی کند.« را از تلاش برای حفظ رژ
یلیام سولیوان )سفیر وقت آمریکا در تهران( درباره این سفر نظر دیگری  و
ی 747 که  دارد. او می‌گوید: »هایزر با لباس شــخصی در یک هواپیمای بار
وســایل نظامــی بــه ایران حمل می‌کــرد وارد تهران شــد و مســتقیماً از فرودگاه 
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ی ســپس دســتورالعملی را کــه درباره  بــه محــل اقامــت ما در ســفارت آمد. و
یت خود در تهران به او داده شــده بود به من داد. دســتور کلی این بود:  مأمور
هایــزر بایــد فرماندهــان نظامــی ایــران را از ادامــه پشــتیبانی تدارکاتــی آمریکا 
مطمئــن ســازد و از آنهــا بخواهــد که وحــدت و هماهنگی خــود را در مراحل 
حساس عزیمت شاه از ایران و استقرار حکومت بختیار حفظ کنند. وظیفه 

ی افسران به شاه بود.« ی، ترک سوگند وفادار مهم دیگر و



 22 دی 1357
تولد یک شورا

ک عزیــزان بــی گناهــی کــه بــرای دفــاع  از حــق و  کنــون کــه خونهــای پــا »... ا
یختــه، بارور می‌گــردد لازم  حقیقــت بــه دســت جلادان خون‌آشــام بر زمیــن ر

می‌دانم، مراتب زیر را به اطلاع ملت ایران و جهان برسانم:
یــت قاطع مردم ایران  کثر به موجب حق شــرعی و بر اســاس رأی اعتماد ا
که به اینجانب ابراز شــده اســت، در جهت تحقق اهداف اسلامی، شورایی 
به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت، مسلمان و متعهد 
و مورد وثوق به طور موقت تعیین شــده و شــروع به کار خواهند کرد. اعضای 
این شــورا در اولین فرصت مناســب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به 
یت دارد شرایط  انجام امور معین و مشخص شده است و از آن جمله مأمور
تأسیس دولت انتقالی را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و مقدمات اولیه آن 

را فراهم سازد...«
ایــن جملات، قســمتی از اعلامیه رهبــر انقــاب در 22 دی 57 بود. البته 
گرد برجسته  شــورای انقلاب، مدتی بود کار خود را شروع کرده بود. امام به شا
یت داده بــود این شــورا را تشــکیل دهد.  خــود اســتاد مرتضــی مطهــری مأمور
جلســات شــورا کامــاً مخفیانه و محتاطانه تشــکیل می‌شــد. به مــرور زمان، 

افراد جدیدی به ترکیب شورا اضافه شده‌اند.
در یک جمع بندی کلی می‌توان اعضای اولیه شورای انقلاب را این گونه 
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ذکر کــرد: مرتضی مطهری، ســیدمحمد حســینی بهشــتی، ســیدعبدالکریم 
کبر هاشــمی رفســنجانی، محمدرضا  ، ا موســوی اردبیلی، محمدجواد باهنر
ی کنی، ســیدعلی خامنه‌ای، ســیدمرتضی طالقانــی، مهدی بازرگان،  مهدو
یــدالله ســحابی، مصطفــی کتیرایــی، عــزت الله ســحابی، احمد صــدر حاج 

سیدجوادی، علی اصغر مسعودی و سید محمدولی قرنی.1

1.	 این شــورا پس از تشــکیل شــورای اســامی در هفتــم خــرداد 1359 و تعیین اعضای شــورای 
نگهبان و رسمیت یافتن فعالیت این مجلس در 29 تیر 1359 پس از هجده ماه به کار خود 

پایان داد.



 26 دی 1357
در رفت

روز آشــنایی بــرای هــر ایرانی اســت. بازخوانی خاطــره آن روز از زبان پارســونز 
دو  ســاعت  ایــران،  »رادیــو  اســت:  شــنیدنی  ایــران(  در  انگلیــس  )ســفیر 
، خبــر عزیمــت شــاه را پخش کــرد. در آن ســاعت، من، همســرم و  بعدازظهــر
گهان،  سایر اعضای سفارت و خانواده‌هایشان، در محوطه سفارت بودیم. نا
همه شــهر از شــادی منفجر شــد و صدای بوق اتومبیل‌هایــی که در حرکت 
بودنــد، در فضا پیچیــد. از آن لحظه تا هنگام غروب، مــردم در خیابان‌ها به 
رقص و شــادی مشــغول بودند. اتومبیل‌ها با روشــن کردن چراغ‌هــا و به صدا 
درآوردن بوق‌هــای خــود، حرکــت می‌کردند. مردم بــه طرف ســربازها رفته، آن 
هــا را می‌بوســیدند و شــماره‌های فوق العــاده روزنامه‌ها را با عناوین درشــت 
یــع می‌کردنــد. در عــرض چند ســاعت، مجســمه‌های شــاه  »شــاه رفــت« توز
یم  ، ســرنگون شــد که خــود پیش درآمد ســقوط رژ و پــدرش، در میادین شــهر
ی اتومبیــل زره‌پوش ارتشــی رفته، شــعار مــی دادند.  بــود. تظاهرکننــدگان، رو
لوله‌های تفنگ ســربازان، با شــاخه‌های گل، مســدود شــده بــود. من، چنین 

منظره‌ای را هرگز به چشم خود ندیده بودم.«
خالی از لطف نیست بدانید برای تیتر »شاه رفت« که با ارتفاع 13 سانتی 
متری تمام عرض 10 ستونی روزنامه را پرکرده بود، حروف معمول سربی وجود 
نداشــت و بــرای همین پــس از حروفچینی با بزرگترین حــروف، در لیتوگرافی 
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چندیــن بــار از آن عکس گرفتند تا طول 10 ســتون روزنامه را بگیرد و عرضش 
هــم به انــدازه بالای صفحه اول باشــد. بماند که اصحــاب مطبوعات تقریباً 
ی آن بودنــد. آن روز پس از 64  از دو هفتــه قبــل به فکر ایــن تیتر و آماده‌ســاز
روز اعتصــاب، روزنامه‌هــا چاپ می‌شــد. تیراژ روزنامه کیهــان در آن روز یک 
میلیــون و 200 هــزار نســخه بــود. روزنامــه اطلاعات هم تا هشــت شــب مدام 
تجدید چاپ می‌شــد و هر نســخه یک تومانی آن تــا 50 تومان خرید و فروش 
کــرده بودنــد و  « اضافــه  می‌شــد. بعضی‌هــا بیــن دو کلمــه تیتــر معــروف »در

روزنامه را نشان می‌دادند.



 26 دی 1357
لازم است

، رهبر انقلاب، رئوس  ، در گوشه دیگر دنیا یعنی در نوفل لوشاتو در همین روز
برنامه‌ها و دستوراتش را این گونه بیان می‌کند:

1- بر جوانان غیور در سراســر کشــور لازم اســت برای حفظ نظم با آن دسته از 
ی  کنون به آغوش ملت بازگشته‌اند با تمام نیرو همکار قوای انتظامی که ا
کننــد و بــا کمــال قــدرت و جدیت نگذارنــد کــه بدخواهــان و منحرفین، 

آشوب و ناامنی ایجاد کنند.
یــم ســلطنتی و دولت غاصبه  2- بــه تظاهرات و شــعارهای پورشــور علیه رژ
ادامــه داده )از درگیــری( با منحرفین که درصدد برهم زدن نظم و خواهان 

اخلال هستند، نیز جداً جلوگیری کنید.
3- دولــت موقت بــرای تهیه مقدمات انتخابات مجلس مؤسســان به زودی 

ی نمایند. معرفی می‌شود. وزارتخانه‌ها با آن همکار
یایی، صاحب منصبان،  4- بــه جمیع نیروهای انتظامی، زمینی، هوایی، در
درجــه داران ارتــش، ژاندارمــری و ... توصیه می‌کنم که دســت از حمایت 

محمدرضا پهلوی که مخلوع است و به کشور بر نمی‌گردد، بردارند.«



 اول بهمن 1357
کار تشکیلاتی مردمی

وقتی می‌گوییم همه پای کار بودند و عاشــقانه دوست داشتند نهضت‌شان 
به ثمر بنشیند یعنی این:

مدرســه رفــاه بــه عنوان مقــر کمیتــه اســتقبال و مقر امــام بعد از تشــریف 
فرمایی به کشور انتخاب شد. )گرچه ایشان، پس از مدت کوتاهی به مدرسه 
علــوی نقــل مــکان کردند( علــی دانــش منفرد مــی گویــد: »مجبــور بودیم که 
امکانات مدرســه رفاه را بیشــتر کنیم. دو خط تلفن مدرسه رفاه، پاسخگوی 
ارتباطات ســریع مردمی نبود. مجبور بودیم در مدرســه سیستم‌های ارتباطی 
بــا جهان را ایجاد کنیم. ســیل خبرنگاران داخلی و خارجی به ســوی کمیته 
استقبال روان بود. به همین خاطر باید از مردم کمک می گرفتیم. با تقاضای 
مــا از مــردم، ده‌هــا تلفن بــه صــورت رایــگان در اختیار کمیتــه اســتقبال قرار 
گرفت و بلافاصله شــرکت مخابرات سیســتم‌های لازم ارتباطی را در مدرســه 
یج  ی کارمندان اعتصابی مخابــرات، به تدر رفاه مســتقر ســاخت. با همکار
 ، کار ایــن مرکــز گســترش یافــت و ما ظــرف چنــد روز توانســتیم بــرای آن مرکز
ی آنان سیســتم تلویزیون مداربســته نیز در مرکز  تلکــس تهیه کنیم. با همکار

استقبال از امام نصب شد.«
و ایــن چنــد ســطر را هــم از زبــان شــهید محمد کچویــی بخوانید: »شــهر 
تهران را به مناطق دوازده گانه تقسیم کرده بودیم و در هر منطقه دو نفر رابط 
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با ســتاد داشتیم. و سپس مناطق به بیست منطقه افزایش یافت. بیست نفر 
از افــراد را کــه قادر بــه انتقال ســریع مطالب و ســازمان دهی بودنــد انتخاب 
می‌کردیم و به مناطق بیست گانه می‌فرستادیم. هر یک از این بیست نفر در 
محــدوده خــود پانزده نفر از افــراد مورد اعتماد را انتخاب و ایــن پانزده نفر هر 
یک پانزده نفر را انتخاب می‌کرد. به این ترتیب بالغ بر سه هزار نفر در ارتباط 

با کمیته استقبال بودند.«
در همــان اول بهمــن، چنــد گروه و شــاخه بــرای کمیته اســتقبال طراحی 
شــد: گــروه تبلیغــات، گــروه انتظامــات، گــروه تــدارکات، گــروه برنامــه ریزی و 
تشــریفات، گــروه برنامه ریــزی داخلــی و انتظامات داخل کمیته اســتقبال از 

امام، گروه شهرستانها وگروه خبرنگاران



 3 بهمن 1357
نهضت مترقی!

خبرنــگار روزنامــه اطلاعــات، در ســوم بهمــن 57، در نوفل لوشــاتو به حضور 
امام رسید:

ســئوال: چــرا مــرا بــه عنــوان یــک زن پذیرفته‌ایــد؟ این نشــان دهنــده این 
اســت کــه نهضت مــا، نهضت مترقی اســت ولــی دیگــران کوشــیده‌اند آن را 
عقب‌مانده نشــان دهند؟ فکر می‌کنید آیا زنان ما حتماً باید حجاب داشته 

باشند؟ و مثلاً روسری داشته باشند؟
جواب امام: اما این که شما را پذیرفتم، بنده شما را نپذیرفتم، شما آمدید 
این جا و من نمی‌دانستم شما می‌خواهید بیایید اینجا که پذیرفتم. این هم 
دلیل بر این نیست که اسلام مترقی است که به مجرد این که شما به این جا 
آمدید، دلیل بر این اســت که اسلام مترقی است. ترقی هم به این نیست که 

زن ها یا مردهای ما خیال کرده‌اند ...
در همین زمینه، خواندن این خاطره خالی از لطف نیست:

بــه امــام عــرض کــردم: خانم‌ها کــه به ملاقــات شــما می‌آیند، در اثر فشــار 
جمعیت، غش می‌کنند. چادرهایشــان می‌افتد و دســت و گردن‌شــان پیدا 
می‌شود و بی‌حجاب می‌شوند و دوم اینکه مردها باید اینها را بردارند و ببرند 
گر اجازه  یــم، جمع کردن اینها مشــکل اســت. ا و چــون ما زنــان امدادگر ندار

بفرمایید ما دیدار خانم‌ها را تعطیل کنیم.
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ولی
با همان صراحت همیشــگی، پیشــنهاد مــرا رد کردند و گفتند: شــما فکر 
می‌کنید اعلامیه‌های شــما، شاه را بیرون کرد؟ همین‌ها شاه را بیرون کردند. 

ید و وسیله رفاه و آسایش آنها را فراهم کنید. و سپس فرمودند: شماها برو



 5 بهمن 1357
گرفتی؟ چقدر 

کننــدگان حامــی قانــون اساســی  شــعار مــردم تهــران بــود. بلنــد بــه تظاهــر 
می‌گفتند: چقدر گرفتی، ناموست رو فروختی؟

اجــازه دهیــد بــا بیــان روزنامــه نیوتایمــز بشــنویم: نظامیــان در نمایشــی 
جانبدارانــه از حکومــت روز 25 ژانویــه تظاهــرات متقابلی بــه راه انداختند و 
چــون تعداد افــراد کمی را می‌توانســتند گردهم آورند، تیمســاران بــه نظامیان 
و خانواده‌هایشــان دســتور دادنــد در ایــن تظاهــرات شــرکت کننــد. حتــی با 
هواپیمــای ترابــری عــده‌ای را بــه تهــران آوردنــد. آنــان از تــرس ابــراز حمایــت 
آشکارشــان از حکومــت، نــام تظاهــرات خــود را حمایــت از قانــون اساســی 

گذاشتند.
روزنامــه اطلاعــات شــرکت کننــدگان در ایــن تظاهــرات را بیــن یکصد تا 

یکصد و پنجاه هزار نفر تخمین زد.
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موافقت شد

یخ، دو قطعه از روزنامه گاردین را باهم مرور می کنیم: برای این تار
»در حــدود 50  دانشــجوی ایرانی، بخش کنســولی ســفارت ایران 
بــه محاصــره محــل پرداخــت و  کردنــد. پلیــس  لنــدن اشــغال  را در 
دانشــجویان ســاختمان را بــا شــعارها و عکســهای آیــت الله خمینی 
پا  رهبر مذهبی، پوشــاندند. آن‌گاه نشستی طولانی با سفیر مهدوی بر

کردند که با خواسته‌هایشان موافقت کرد.«
خواسته‌های دانشجویان از زبان روزنامه گاردین: »محکوم کردن جنایات 
، آزادی بقیه زندانیان سیاسی، بازگشایی فرودگاه‌های کشور به  25 ساله اخیر
یس، اخراج کلیه مستشــاران نظامی  منظــور مراجعت آیــت الله خمینی از پار
بیگانــه از ایــران و عــدم مداخلــه دولتهــای خارجــی بــه ویژه ایــالات متحده 

آمریکا در امور داخلی ایران«
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ضمن درک فیض

ســاعت 22 و 20 بــود که برنامه های رادیو تلویزیون قطع شــد! قــرار بود بیانیه 
نخســت وزیر یعنی همان آقای مرغ طوفان قرائت شــود. قســمتی از بیانیه، را 
یس  باهــم مرور کنیــم: »تصمیم گرفتم ظرف 48 ســاعت آینده شــخصاً به پار
یــارت معظم له نایل آیــم و با گزارشــی از اوضاع خاص  مســافرت کــرده و به ز
کشــور و اقدامــات خــود، ضمــن درک فیــض، درباره آینده کشــور کســب نظر 

نمایم.«
البتــه که پاســخ رهبــری نهضت ســریع، صریح و کوبنــده بــود: »آنچه ذکر 
شــده است که شاپور بختیار را با سمت نخست وزیری من می‌پذیرم، دروغ 
اســت؛ بلکــه تا اســتعفا ندهــد، او را نمی‌پذیرم، چــون او را قانونــی نمی‌دانم. 
حضرات آقایان به ملت ابلاغ بفرمایید که توطئه‌ای در دســت اجراست و از 

ید.« یه گول نخور این امور جار
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ج شدم بی‌درنگ خار

یــم پهلوی انجــام شــد و خبرش به  نخســتین تحصــن روحانیــان کــه علیه رژ
گوش ما رسید، در دانشگاه تهران رخ داد. به ما توصیه شد که در قم هم این 
حرکــت را انجــام دهیم. بی‌درنگ از منزل خارج شــدم و به همراه چند نفر از 
دوســتان به مســجد اعظم آمدیــم و اعلام کردیم کــه از همین لحظه، تحصن 
را شــروع می‌کنیــم. بعد از چند ســاعت، تمامــی امکانات فراهم شــد و اداره 
مخابــرات چند خط تلفن در اختیار ما گذاشــت و ارتباط مــا با تهران هم به 

خوبی برقرار شد.
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پرواز انقلاب

امــا امــام، نظریه‌های جالب دیگری هم داشــته اســت: »من دیــدم که ایادی 
ید، من فهمیــدم که مصلحت  یــکا، همــه به من فشــار آوردند که شــما نرو آمر
در رفتــن اســت. هر چــه آن‌هــا می‌خواهنــد و دوســت دارند، عکــس همان، 
مصلحت اســام و مســلمین اســت.« بعــد هم شــب حرکــت، اطرافیانش را 
جمع کرد و گفت: »من بیعت خود را از شما برمی‌دارم. ما به طرف کار بزرگی 

ید.« یم. شما هم جانتان را به خطر نینداز می‌رو
البته آمدن همراه امام به ایران، خالی از خطر نبود! مثلاً بعدها مشــخص 
بــودن امــام میگوید؛  شــد کــه هایزر در جلســه با ســران ارتــش ایــران از طرح ر
یس پــرواز کند اما به  معتقــد اســت فرودگاه‌هــا را باید باز کنیم تا ایشــان از پار
ی، فرودگاه هــا را می‌بندیــم و هواپیما را در  محــض پــرواز هواپیمای حامــل و

، به جای دیگری منحرف می‌کنیم. میانه پرواز
از آن ســو بشــنوید وقتی امام شنید که دارند فرودگاه را فرش می‌کنند و ... 
برآشــفت و گفــت: »مگــر می‌خواهید کــورش را وارد ایــران کنید یــک طلبه از 
ایران خارج شده و همان طلبه به ایران برمی‌گردد. من می‌خواهم بین مردمم 

باشم و لو این که کشته شوم.«
ی کارت خبرنگاران پرواز 12 بهمن مهــر خورده بود: پرواز  جالــب آن کــه رو
انقــاب. بــرای عکاســانی مثل علــی کاوه هــم این گونه مشــخصات نوشــته 
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ی اسلامی - علی کاوه - تلویزیون! بودند: جمهور
، تنهــا همیــن مــوارد نیســت. ایــن هــم حکایــت  شــنیدنی‌های ایــن پــرواز

: شنیدنی دیگری از این پرواز
یس بودنــد، جمعاً چهارصــد هزار تومان پــول دادند و  یانــی کــه در پار بازار
یک هواپیمای ایرفرانس دربســت کرایه شــد. به دلیل خطراتــی که هواپیما را 
تهدید مــی کرد، چند پیش بینی کرده بودیــم. اول اینکه هواپیمای ایرفرانس 
از نظــر روابــط بیــن المللــی مصونیتــش بیشــتر اســت )حداقل بیــش از یک 
هواپیمــای ایرانی( دوم اینکه با مقامات ایرفرانس صحبت شــد که به اندازه 
گر در تهران اجازه فرود ندادند، به اندازه کافی ســوخت  کافــی بنزین بزند که ا
یس برگردد. ســوم اینکه بیش از 120 خبرنگار را  داشــته باشــد که دوباره به پار
سوار کردیم برای این که هیچ کس حاضر نبود هواپیمایی را که 120 خبرنگار 

بین المللی در آن حضور دارند، در هوا بزند.
: عرض کردم، روز 12 بهمن پر خاطره است. این هم یکی دیگر

هایــزر در خاطــرات خــود دربــاره اتفاقــات روز اربعیــن 1357 می نویســد: 
ی خــدا به شــما می‌پیوندم و تا چنــد روز دیگر  »خمینــی گفتــه بــود من به یار
در خدمــت شــما خواهــم بــود. همــه اعضــای گــروه کمیتــه بحران اســتدلال 
گر خمینی، جمعه یعنی تا پنج روز دیگر به کشور برگردد، همه  می‌کردند که ا
یم شــاهی  ک ایــران بگذارد، رژ چیــز تمام اســت. لحظــه‌ای که او قــدم به خا
پایــان می‌یابــد و زندگی افراد متعلق به آن نیز تمام می‌شــود و ارتش نیز از هم 

پاشیده خواهد شد.«
امام برای محل اقامت خود سه شرط تعیین کرده بودند: 1- در یکی از نقاط 
پایین‌تــر از میدان 24 اســفند )انقلاب( تهران واقع شــده باشــد. 2- این مکان 
خصوصــی و دولتــی نباشــد و جنبــه عمومــی و مردمی داشــته باشــد. 3- نوع 

فعالیت این مرکز )مکان( با اهداف نهضت اسلامی هم‌خوانی داشته باشد.



 14 بهمن 1357
فرار یا استعفا

یــم یــا فــرار می‌کردند یــا اســتعفا می‌دادند. برخــی را هم مــردم به  کارگــزاران رژ
اداره‌هایشــان راه ندادند. مثل زاهدی که ســفیر ایران در آمریکا بود و دیگر از 
روز اول بهمن 57 کارمندان سفارت نگذاشتند بیاید سرکار و امام، جانشین 
او را در نوفل لوشــاتو انتخاب کردند. جواد شهرســتانی هم که شــهردار تهران 
ی را بــه عنــوان  بــود، روز 14 بهمــن اســتعفایش را تقدیــم امــام کــرد و امــام، و
شهردار جدید پذیرفت. رئیس شورای سلطنت هم که قرار بود جانشین شاه 
یس برای  باشــد، شورای ســلطنت را غیرقانونی اعلام کرد، استعفا داد و به پار

دیدن امام رفت.
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قیام بر ضد خدا!

. نخست وزیر دولت موقت را امام انتخاب کرده  روز تولد دومین دولت کشور
بــود. امــام، خود در این رابطه می گوید: »و من باید یک تنبه دیگر بدهم و آن 
کم کرده‌ام، یک نفر آدمی هســتم که به واسطه ولایتی  این که من ایشــان را حا
کــه از طــرف شــارع مقــدس دارم، ایــن را قــرار داده‌ام. ایشــان، واجــب الاتباع 
اســت. ملت ما، باید از او اتباع کند. مخالفت با این حکومت، مخالفت با 
شــرع است. در فقه اسلام، قیام بر ضد حکومت الهی، قیام برضد خداست 

و قیام بر ضد خدا، کفر است.«
البتــه دولــت موقت کار خود را از 23 بهمن و پس از اســتقرار در نخســت 

وزیری آغاز کرد.
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سلام همافرها

دســته همافــران از راه می‌رســد. آن‌هــا بــا حرکت منظــم و در حالی که شــعار 
می‌دهند، وارد مدرســه می‌شــوند. شعارشــان این بود: »درود بر خمینی، رهبر 
آزادگان«. نظامیان در حیاط مدرسه علوی، کنار یکدیگر می‌ایستند. با ورود 
امام همه ســام نظامی می‌دهند و ســپس شروع به خواندن سرودی می‌کنند 
کــه مضمــون آن ســتایش از امــام و اعلام همبســتگی ارتــش با مــردم انقلابی 
اســت. حســین پرتــوی نقــل می‌کنــد وقتــی بــه مدرســه علــوی رســیدم دیدم 
خلوت اســت. یک نفر هم از دفتر امــور مطبوعاتی گفت همه عکاس‌ها را از 
این جا بیرون کنید. فهمیدم باید خبری باشــد بچه‌ها که بیرون رفتند دیدم 
ی عکــس بگیری.  همافــران داخل مدرســه شــدند. بــه من گفتند اجــازه ندار
یــد یک عکس بگیرم که برای شــما ســندیت داشــته باشــد ولی  گفتــم بگذار
ی عکــس می‌گیرم که صــورت هیچ کس دیده نشــود و بــه فرمانده آن‌ها  طــور
گــر این عکــس را نگیرم چطــور می‌خواهیــد ثابت کنید کــه اینجا چه  گفتــم ا
گذشــته اســت. خلاصه 2 نفر نظامی را کنارم گذاشتند که به محض این که 
یش را به دوربین کرد، به من اطــاع دهند تا عکس نگیرم.  یکــی از پرســنل رو
عکــس که چاپ شــد، بختیار گفــت که عکس مونتــاژ بوده ولــی با تصدیق 

امام، همه شایعات، نقش برآب شد. 
بشــنوید که این حرکت همافرها، اولین اقدام آنان برای همراهی با نهضت 
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نبــوده اســت! عصــر روز چهــارم بهمن چند هــزار نظامــی و غیرنظامــی پس از 
تظاهرات به ســوی منزل آیت الله طالقانی رفتند. این افراد که شــامل افســران، 
همافران و درجه‌داران نیروی هوایی و خانواده‌هایشان بودند که فریاد می زدند:

ما پرسنل هوایی هستیم، ما منتظر خمینی هستیم.
جالــب این جاســت کــه آنــان کارتهــای شناســایی خــود را بالای دســت 

گرفتند و نشان دادند که ترسی از افشای اسامی‌شان ندارند.
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حق پیروز است.

، حکومت  ، متن اعلامیه امام، دست به دست می‌شود: »امروز ساعتی دیگر
نظامی، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه، به آن اعتنا نکنند. 
برادران و خواهران عزیزم! هراســی به خود راه ندهید که به خواســت خداوند 
ی دوبــاره پــر می‌کنــد. مــردم، حالا  تعالــی، حــق پیــروز اســت.« شــهر را شــور
ی که معلوم نیست  می‌دانند که باید ســاعت‌ها در خیابان‌ها بمانند. شــعار
ی لبهــا جا می‌گیــرد: »تا  اولین بار توســط چه کســی ســاخته شــده اســت، رو

بختیار نمیره، کسی خونه نمیره«
در تهــران، درگیــری لحظه بــه لحظه اوج مــی گیرد. کلانتری‌هــا، یکی بعد 
از دیگــری یا به دســت مردم مــی افتند و یا نیروهایشــان ســاختمان کلانتری 
را کامــاً تخلیــه کــرده، مــی گریزنــد. گروهــی از ارتشــیان انقلابــی که یوســف 
، هماهنگ کننده آن‌هاســت، 200 تانک را که برای سرکوبی مردم در  کلاهدوز
نظر گرفته شده‌اند، از کار می‌اندازند. ارتش، فلج شده است و کودتا پیش از 

، شکست خورده است. آغاز
و بازهم از خاطرات خواندنی آن روزها بخوانید: ... ما یک بی سیم داشتیم 
کــه بــا آن، مکالمــات ســاواک را شــنود می‌کردیم. آن روز بی‌ســیم دســت یکی 
از دســته‌های شــهید محمد بروجــردی بود و مکالمــات میان پاســگاه دولت 
آباد و فرمانده منطقه را شــنود می‌کردیم. مســئول پاســگاه مــدام اعلام می‌کرد: 
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مــردم دارند می آیند و فرمانده منطقه می‌گفت: اعلان خطر بده. بعد مســئول 
می‌گفت: مردم رســیدند، فرمانــده منطقه گفت: تیراندازی کن. این دســتورها 
ادامــه داشــت تا اینکه مســئول پاســگاه عصبانی شــد و فریاد کشــید: مرتیکه 
احمــق! در اتــاق امــن خود نشســته‌ای و مدام دســتور می‌دهی و شــروع کرد به 

فحش دادن و ناسزا گفتن به مافوقش، تا اینکه پاسگاه به تصرف مردم درآمد.



 22 بهمن 1357
یم متلاشی شد! رژ

کبر و انقلاب پیروز می‌شود ... الله ا
ایــن داســتان  پایــان  ژنــرال هایــزر در همیــن روز در یادداشــتی می‌نویســد: 
ک و مهیب بســیار غم انگیز اســت! آمریکا دوســت نزدیــک و متحد  خوفنــا
ســتبر و خوش بنیه‌اش را از دســت داده اســت که می‌توانســت منافع غرب 
را در خلیــج فــارس تأمیــن نمایــد. همیــن یــک ضــرر میلیادرهــا دلار بــرای 
یــرا آمریکا مجبور شــده اســت اقدامــات امنیتی  یــکا در برداشــته اســت ز آمر
 دیگــری را بــرای ســالهای آینــده در نظــر بگیــرد. امــا شــاید تلخ‌تریــن ضــرر 

ی است که در ایران دیده است. آمریکا، ضرر



 23 بهمن 1357
بیدارتر شوید

رهبر انقلاب در قسمتی از پیام خود آورده است:
ز ایــران تشــکر می‌کنــم. مــن از ایــن  » مــن از ملــت شــریف و مبــار
وحدت کلمه‌ای که بین‏‎ ‎‏اقشــار ملت بوجود آمده است سپاسگزاری 
می‌کنــم. مــن به ایــن پیروزی کــه از برای ملت‏‎ ‎‏ایران پیدا شــده اســت 

تبریک می‌گویم...
ی  گر خدای ناخواسته اختلافات پیدا شوند معلوم نیست که ما به‏‎ ‎‏پیروز ا
نهایی برســیم. من به همۀ ملت توصیــه می‌کنم که به همین نحو که تا کنون 
به‏‎ ‎‏وحــدت کلمــۀ خودشــان ادامــه داده‌انــد از ایــن بــه بعد هــم ادامــه دهند. 
همین طور که حس‏‎ ‎‏انســانیت و ملیت و اســامیت در آنها بیدار شده، آن را 

بیدارتر نگه دارند و نگذارند این‏ شعلۀ الهی خاموش شود...
همۀ ملت باید دست به هم بدهند و هر کس در هر‏‎ ‎‏شغل، مقام و مکانی 
که هســت، دســت به دســت ملت بدهد و با هم این بنای جدید را به‏‎ ‎‏پایان 
برســانیم، و یک ملت جدید و یــک دولت جدید و یک بنای جدید که همه 

اسلامی‏‎ ‎‏باشد و همه انسانی باشد ما از سر بنا کنیم.‏...
مــا بــا مســلمین اهل تســنن یکــی هســتیم؛ واحــد هســتیم که مســلمان و 
گــر کســی‏‎ ‎‏کلامی بگویــد کــه باعــث تفرقه بیــن ما مســلمانها  بــرادر هســتیم. ا
بشــود، بدانید که یا جاهل هســتند یا از کسانی‏‎ ‎‏هســتند که می خواهند بین 
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مســلمانان اختلاف بیندازند. قضیۀ شــیعه و ســنی اصلاً در کار‏‎ ‎‏نیســت، ما 
یم. اقلیتهای مذهبی هم خاطر جمع باشــند که ما اطمینان  همه با هم برادر
می دهیم‏‎ ‎‏به آنها که در این مملکت زندگی عادلانه و مرفهی خواهند داشت 

و مورد پشتیبانی ما‏‎ ‎‏هستند... «



چه بخوانیم؟
قبــل از هــر چیــز و پیــش از معرفــی منابعی بــرای مطالعــه، باید به ایــن نکته 
اشــاره کنم کــه جامعه هدف مخاطبان این نوشــتار را نوجوانــان و جوانان در 
ی ارتباط با آنان موفق شــده باشــم. حالا هم  نظر داشــتم. امیــدوارم در برقــرار
کید می‌کنم که این ها  ، منابعی را معرفی خواهم کرد. و البته تأ برای این قشر

در حد بضاعت نویسنده است.

مجموعه کتاب‌های روز خدا
انتشــارات کانــون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان، مجموعــه کتاب‌های 
روزهای خدا را با محتوای آشــنایی با وقایع روزهای انقلاب، منتشــر ساخته 
ی ایــن کتابهــا، داســتانی و البتــه مســتند اســت. ایــن  اســت. متــن نوشــتار
مجموعــه گرچــه برای گروه ســنی د نوشــته شــده ولی بــرای نوجوانــان و حتی 
جوانــان مفیــد خواهد بود. در جــدول زیر عناوین، نام نویســندگان و وقایعی 

که در این کتابها شرح داده شده است را ببینید:

وقایعی که درباره آن در این کتاب خواهید خواندنام نویسندهعنوان کتاب

حوادث 17 شهریورحمیدرضا شاه آبادیآن جمعه

قیام مردم تبریز در 29 بهمنحمیدرضا شاه آبادیبیزبوشاهی استمیروخ
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قیام 19 دی مردم قمحمیدرضا شاه آبادیو حرکت آغاز می‌شود

پیوستن ارتشی ها به انقلابحمیدرضا شاه آبادیدرود بر برادر ارتشی

هجرت امام خمینی از عراق به فرانسهمجید ملامحمدیآخرین هجرت

وقایع 21 و 22 بهمن 1357حمیدرضا شاه آبادیدر طلوع آزادی

راهپیمایی تاسوعا و عاشورای 57حمیدرضا شاه آبادیزیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی

نماز عید فطر 57حمیدرضا شاه آبادینماز سبز

حمیدرضا شاه آبادیامام آمد

حمیدرضا شاه آبادیشاه رفت

13 آبان 57حمیدرضا شاه آبادینیمکتهای پاییزی

مجموعه کتاب‌های روزهای انقلاب
در انتشــارات ســوره مهــر نیــز مجموعــه کتابهایــی بــا عنــوان کلــی روزهــای 
انقلاب، منتشر شده است که هدف اصلی آن بازگویی وقایع انقلاب با زبان 

داستان و برای گروه سنی نوجوان است.
در جــدول زیــر عناویــن برخــی از کتابهــای ایــن مجموعــه، همچنین نام 

نویسندگان و وقایعی که در این کتابها شرح داده شده است را ببینید:

وقایعی که درباره آن در این کتاب خواهید خواندنام نویسندهعنوان کتاب

قیام 19 دی مردم قمعلی مهرکلکسیون پهلوی

اعلام همبستگی همافرها در 19 بهمنعقیل زرگرآخرین مرخصی

محرم 1357 و فریاد الله اکبر بر فراز بامهاسیدمهرداد موسویاناذان بی موقع

کشتار مردم در 17 شهریورحسین نیریجمعه سیاه
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کریم محمدرضا شرفی یحیی و یا
15 خرداد 1342خبوشان

مقاله روزنامه اطلاعات و توهین به امام و علی الله سلیمیزمستان و چله ها
عکس العمل مردم

سینما رکس آبادانپروین کاشانی زادهیک نیم روز سوخته

تصویب و لغو قانون انجمنهای ایالتی و میرشمس الدین فلاحاولین مشت
ولایتی

، پایان  نوفل لوشاتو
یسسیدمجید گل محمدغربت مبارزات سیاسی امام در پار

وقتی همه بیدار 
روز 22 بهمن 1357فاطمه قشمیبودند

ورود امامفاطمه فروغیدر کوی نیکنامی

داود امیریانفرار شاهانه

یک جعبه شیرینی 
قیام مردم تبریز در 29 بهمنمعصومه سپهرییک گلوله

ملاقات در جنگل 
کودتای 28 مردادجواد افهمیبلوط

16 آذر 1332هادی خورشاهیانرو تن این تخته سیاه

کتاب‌های روایت‌های معتبر مجموعه 
ی  انتشــارت به‌نشــر نیز علاوه بر دو مجموعه کتابها با عناوین کلی شــاه فرار
شده و در هوای انقلاب که داستانهایی پیرامون حوادث انقلاب مخصوص 
گروه ســنی نوجوان اســت، مجموعه یک روایت معتبر را هم منتشــر ســاخته 
اســت. در هر جلد از این مجموعه، درباره یک واقعه صحبت شــده اســت. 

ناشر معتقد است این مجموعه برای بزرگسالان مناسب است.
در ایــن مجموعه روایت‌های معتبری درباره این وقایع بیان شــده اســت: 

)البته هر روایت در یک کتاب مستقل(
یت هایزر در ایران، مدرسه حقانی، شعارهای طنز ایام انقلاب، آتش  مأمور
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سوزی سینما رکس، انقلاب سفید، بهائیت در دوره پهلوی، حزب توده، قیام 
، انفجار دفتر نخســت وزیری، چهار ســرود انقلابی، حســینیه  29 بهمــن تبریز
، روابط ایران و مبارزان فلســطینی، ســازمان مجاهدین  ارشــاد، دولت بختیــار
تی، کمیته مشترک ضد  خلق، شریف امامی و دولت آشتی ملی، شهید محلا

خرابکاری، مدرسه رفاه، مسجد هدایت و همه‌پرسی جمهوری اسلامی.

مجموعه کتاب‌های دانستنی‌های انقلاب برای جوانان:
از دیگر ناشــرانی که در این زمینه فعالیت دارد، مرکز اســناد انقلاب اسلامی 
اســت. این مرکز برای آشــنایی جوانان با انقلاب اســامی مجموعه کتابهای 
قطع پالتویی دانســتنیهای انقلاب برای جوانان را منتشــر ســاخته است. در 
این مجموعه هم شــرح وقایــع انقلاب را خواهید یافت هم بــا زندگی مبارزان 
و  رهبران نهضت اســامی آشــنا خواهید شــد هم از زندگی عوامل حکومت 
پهلــوی اطلاعاتی کســب خواهیــد نمود. در یکــی از این مجلــدات با عنوان 
ی انقلاب  روزهای ســیاه، روزهای ســپید، نویســنده به وقایع منتهی بــه پیروز

اسلامی پرداخته است.

چند کتاب معرفی شده در باغ جیبی
نویســنده پیش از این در اثری که با عنوان باغ جیبی منتشــر شــده اســت در 
فصل مربوط به کتاب شناسی انقلاب اسلامی )از صفحه 389 تا 400 کتاب 
بــاغ جیبی( بــه معرفی چهار اثــر با موضوع انقلاب اســامی پرداخته اســت. 

این چهار اثر از این قرارند:

عنوان مطلب در کتاب 
ناشرنام نویسندهعنوان کتابباغ جیبی

جهت حرکت آینده 
ملت

کتاب انقلاب: 
دفتر نشر فرهنگ محمدرضا زائریفصل بیداری

اسلامی
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کانون اندیشه علی ذوعلمانقلاب اسلامیدر خشت خام می دید
جوان

نیستانمحمدرضا بایرامیباد و کاهروایتی نوجوانانه

به روایت اول از هر چمن، گلی
آرمابهزاد دانشگرشخص مفرد
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